سکولار دموکراسی، در قالب يک جنبش يا یک حزب
اسماعيل نوری علا


داستان من با سکولار دموکراسی از آغاز قرن بیست و یکم شروع شد؛ بیست سال گذشته از انقلاب اسلام زده در ايران و گريز ناگزير از وطن به آوارگی، نخست در انگلستان و سپس امريکا. در آن لحظات بود که خبر آمد تصوير و صدای تلويزيون مستقر در لوس آنجلس را در اصفهان گرفته اند. بزودی چند ایستگاه تلويزيونی آغاز بکار کردند و در جستجوی برنامه ساز سراغ ما (شگوه ميرزادگی و من) هم آمدند. تا آن زمان، در قطع ارتباط با ايران، نخست در لندن و از 1994 در دنور، پايتخت ایالت کلرادوی ایالات متحده، هر دو تلاش های بسیار کرده بوديم: انتشار دو سه محموعه شعر و داستان، ایجاد انجمن نویسندگان و هنرمندان ايرانی در بریتانیا، انتشار نشريه «آوند»، ايجاد سازمان زنان ايرانی در لندن، ايحاد گروه «ايران کوچک» در لندن، و بالاخره ايجاد انحمن فرهنگی «پویشگران» و انتشار فصلنامهء آن در لندن. در آن 15 سال ما به حکم کار فرهنگی که می کرديم همچنان بر مدار فرهنگ فکر می کرديم و قلم می زديم. در 1989 (1367) «بيانيهء پویشگری» ما چنين اعلام می کرد:
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درک ما از آنچه در بیانیه پویشگری آمده بود بر چند اصل استوار بود:

1. دین و مذهب با یکديگر متفاوتند. دين امری شخصی، خصوصی و عقیدتی است و بیشتر رو به آنچه هائی دارد که در باور دينداران به «جهان پس از مرگ» مربوط می شود. دين دارای سازمان و نهاد و خدمه نیست. اما هنگامی که آدميانی برای دين سازمان و نهاد و دينکاران را بوحود آوردند ما وارد قلمروی «نهادی مادی – اجتماعی» می شويم که مهمترين نماد آن آخوند و شريعت نام دارند. از ديد ما دين را نمی توان در جوامع از بین برد و هر انسانی آزاد است هرگونه که می خواهد به آنچه «جهان ماوراء طبیعت» می داند بیاندیشد. اما سازمان مذهبی و عوامل انسانی آن (دینکاران) نهادهای اجتماعی اند و می توانند در زندگی اعضاء جامعه دخالت کرده و مواضع خود را بر آنها تحمیل کنند. بنا بر اين شرط عقل آن است که يا سازمان های مذهبی را تعطیل کرد و یا اگر چنین نشود به دینکاران اجازه نداد که در حکومت نفوذ کرده و با استفاده از بازوی قدرت حکومتی عقاید و ارزش های خود را بر بخش هائی از جامعه که با آنها همعقیده و همراه نیستند «تحمیل» کنند.

2. پس جامعه بايد نسبت به اين تفاوت و نتايج آن آگاه باشد. نواندیشی مذهبی و به روز کردن باورهای مذهبی وظیفهء دينداران و اشاعهء تفکر منطقی و علمی از وظایف روشنفکران است. 


ما در 1994 (1373) به امريکا مهاجرت کرديم و انجمن و نشريهء پویشگران را در اينجا نیز ادامه دادیم اما هزينه چاپ و پحش آنچنان سرسام آور شده بود که نمی شد بکار ادامه داد. و 5 سالی طول کشيد تا راديو و تلويزيون ها ارتباط با ايران و جهان را میسر ساختند و ما توانستیم با استفاده از اين وسائل مسئلهء کوشش برای جدا نگاه داشتن حکومت و قدرت اش از سازمان های مذهبی و کارکنان آنها (آخوندها) را – تا آنجا که بکار فرهنگی مربوط می شد – به مدت 9 سال توصيح و تبلیغ کنيم.

در سال 2005 (1384) مسئله آبگيری سد سیوند که می توانست آرامگاه کورش بزرگ را به زير آب برده و ویران کند پیش آمد و در همان حال توجه به اينکه مذهب هم نوعی از ايدئولوژی است و در نتيجه مذهب و مکتب (يکی ماورائی و یکی زمينی) در عمل فرقی با هم ندارند موجب شد تا شکوه ميرزادگی به ایجاد سایت «نجات پاسارگاد» (که اکنون با نام «بنياد ميراث پاسارگاد» فعالیت می کند) عمر خود را به حفظ آثار فرهنگی ايران اختصاص دهد؛ آثاری که بر اساس دشمنی آخوندهای به قدرت رسيده با ايران قبل از اسلام در معرض نابودی بود؛ و من هم دست به نوشتن مقالاتی هفتگی به نام «جمعه گردی ها» بزنم که از اصرار بر جدا کردن آخوند از حکومت آغاز می کرد و به ضرورت ايجاد حکومتی می رسيد که بتواند جلوی نفوذ مکتب و مذهب را در مرکز قدرت بگيرد. رفته رفته در جمعه گردی ها واژهء «سکولاريسم» مطرح شد و در 2007 (1386) جای خود را به «سکولاریسم نو» داد. يعنی جدائی هم مذهب و هم مکتب (ايدئولوژی) از حکومت. در همان سال من سردبيری سایتی را برعهده گرفتم، به همين نام «سکولاریسم نو» و به توضيح و تبلیغ اين پرداختم که بايد آخوندها و اهل ايدئولوژی های مکتبی را از حکومت بيرون کرد و از دخالت تحمیلی آنها در زندگی مردم جلوگيری نمود. 


دو سال بعد، انتخابات به اصطلاح رياست جمهوری در ايران به شکل گرفتن «جنبش سبز» انجامید و در طی کمتر از شش ماه شعارهای مردم از «یا حسين، میر حسين» به «آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی» تبديل شد. از نظر ما اين شعار در ذات خود همان خواستاری حکومت سکولار بود. شکوه و من دست بکار توضيح اين مسئله در يک بیانیه (به نام «ما ايرانی بی تبعیض می خواهيم») شدیم و از ضرورت کار سازمانی و تشکیلاتی ياد کرديم. در پی استقبالی که از اين بیانیه شد، «شبکه سکولارهای سبز ايران» در تاريخ جمعه 19 فوریه 2010 (30 بهمن 1388) در تورنتو اعلام موجوديت کرد و، با داشتن بیش از 500 عضو، در طی دو سال در 23 شهر دنیا صاحب شعبه شد.

تجربهء سه سال فعالیت شبکهء سکولارهای سبز ايران موجب شد تا به وجود حکومت های سکولار اما ديکتاتوری، بخصوص در خاورميانه، توجه کرده و ترکیب «سکولار دموکراسی» را مورد توجه قرار داديم. در اين ترکیب «سکولاریسم» در برابر مدهبی و مکتبی بودن حکومت قرار می گرفت و «دموکراسی» نيز برای تقابل با استبداد بود.

 
در سال 2013 (1382) دست اندرکاران مختلفی در انجمن با يکديگر بیانیه ای را با نام «پيمان نامهء عصر نو» منتشر کردند تا توضيح دهند که يک انسان «سکولار دموکرات» دارای چه مشخصاتی است. همچنين با توجه به اينکه انسان های سکولار دموکرات می توانند عقاید و مواضع و باورهای سیاسی مختلفی داشته باشند، تصميم گرفته شد که جنبش سراسری عليه حکومت اسلامی «جنبش سکولار دموکراسی ايران» خوانده شود و سکولار دموکرات ها بتوانند در کنگره ای گرد هم آمده و به اعلام موجوديت اين جنبش و رايزنی در مورد خط مشی آيندهء آن و بوجود آمدن مرکزیت تشکیلاتی برای پیشبرد کارهای آن اقدام کنند.

اين کنگره در 107مین سالگرد انقلاب مشروطه ايران در شهر واشنگتن دی.سی، پايتخت ایالات متحده امریکا و با پيام ها شخصيت های مختلفی که خود را سکولار دموکرات می خواندند (همچون شاهزاده رضا پهلوی، آیت الله بروجردی، دکتر باقر پرهام و دکتر اسماعيل خوئی و...) تشکيل شد و طی آن «جنبش سکولار دموکراسی ايران» اعلام موجودیت کرد و با ايجاد يک تشکیلات حداقلی دو وظِفه را برای خود قائل شد: يکی برگزاری کنگره های سالانهء جنبش در شهرهای مختلف دنيا و يکی هم انتشار سایت مستقلی به همين نام. از آنجا که من بعنوان سردبیر اين سایت انتخاب شدم تصميم گرفتم که نشريهء «سکولاریسم نو» را تعطيل و «پایگاه رسمی جنبش سکولار دموکراسی ايران» را جانشين آن کنم.

در طی 8 سالی که از آن تاريخ می گذرد جنبش موفق شده است 6 کنگرهء سالانه را (که بعلت شژوع بیماری واگير کرونا در دو سال اخير متوقف شده است) برگزار کرده و نشريه جنبش را نيز مرتباً منتشر نمايد.

شش کنگره جنبش سکولار دموکراسی ايران دارای محصولات مهمی بوده اند:


- در کنگره دوم (بوخوم آلمان – 2014 – 1383) تقریباٌ نمايندگان همهء احزاب و سازمان های اتنیکی شرکت داشتند و باور خود به ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در ايران را اعلام داشتند.

- در کنگره سوم (فرانکفورت 2015 – 1384) تصميم گرفته شد که داوطلبان سکولار دموکرات دست بکار ایجاد یک خزب سیاسی شوند.

- اين حزب در کنگره چهارم (هامبورگ 2016 – 1385) اعلام موجودیت کرد.

- در کنگره پنجم ( کلن – 2017 -1386) تصميم گرفته شد که جنبش دارای پارلمانی به نام مهستان شود. در طی 4 سال گذشته اين مهستان هر يکشنبه تشکيل جلسه داده و برجسته ترين فعالان سیاسی اپوزیسیون در آن شرکت کرده و سخنرانی نموده اند.

- در کنگره ششم (فرانکفورت 2018 – 1387) مهستان توانست اسناد متعددی را در مورد دولت موقت و مجلس مؤسسان آينده به تصويب رساند. در همين کنگره نيز بود که آقای مهندس شريعتمداری خبر تشکيل «شورای مديريت دوران گذار» را اعلام داشت و اين شورا در سال بعد در لندن اعلام موجودیت کرد.

در سال 2019 / 1388 (که کنگرهء جنبش تشکیل نشد) سندی با نام «میثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد» به تصویب مهستان رسيد که پيشنهادات مندرج در آن مورد استقبال اکثریتی از سازمان های اپوریسیون سکولار دموکرات قرار گرفت.

حال، بر اساس زمینه ای توضيح داده شده، به مسئله تشکيل حزبی می پردازم که در کنگره سوم جنبش پيشنهاد شد و در کنگره پنجم جنبش اعلام موجوديت کرد و اکنون پنح سال است که با تشکيلات زير به فعالیت مشغول است:

· برگزاری محمع عمومی سالانه
· انجام انتخابات هر ساله
· اداره سایت حزب
· اداره خبرگاه حزب
· انتشار نشريه «گيتی مداری»
· اجرا و پخش پادکست های هفتگی حزب
· همکاری با جنبش و مهستان آن
· همکاری با احزاب مختلف 
· شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای تشکلات ديگر
نکته ای که از روز اول مورد بحث و اندیشه دائمی بوده است به نام اين حزب مربوط می شود. در نخستين جلسات مؤسسان صحبت از اين بود که اين تشکل را «حزب سوسیال دموکرات ايران» بخوانيم. اما هنگامی که دست بکار نوشتن مرامنامه حزب شديم دو نکته مورد توجه قرار گرفت.
نکته اول اين بود که ما می خواستيم حزبی داشته باشیم که از طريق به گزينی دست آوردهای لیبرالیسم و سوسیالسم برنامه های خود را تدوین کند و مرامنامه ای هم که نهائی شد کاملا بر اساس اين خطوط نوشته شد. در عين حال برای مؤسسان حزب مهمترين برنامه ايجاد شغل برای جوانان ايران از طريق تقویا کارآفرينی در بخش خصوصی بود.
به همين دلیل دومين پیشنهاد برای تشکیلات جدید «حزب کار» بود که چون اين نام بوسیله ديگران و با مقاصد کلا کمونیستی مورد استفاده قرار گرفته بود از آن منصرف شويم. 

چون گفتگوهای مؤسسان حزب به درازا کشيده شده و نام مشخصی مورد توافق همگی نبود قرار شد تشکیلات جديد را «حزب سکولار دموکرات ايران» بناميم که چون اين نام بوسیله شخص ديگری به ثبت رسيده بود عاقبت بر سر نام «حزب سکولار دموکرات ايرانيان» توافق شد و حزب به همين نام در کنگرهء چهارم جنبش سکولار دموکراسی ايران اعلام موجودیت کرد.

اما مگر نه اين بود که فلسفهء وجود ايجاد «جنبش سکولار دموکراسی ايران» آن بود که احزاب، سازمان ها و شخصيت های مختلفی وحود دارند که خود را سکولار دموکرات می دانند اما هريک به دلایلی حاضر نیستند در يک حزب گرد هم آيند، لازم است که «حنبش سکولار دموکراسی ايران» بصورت يک چتر فراگير تشکيل شود که احزاب و شخصيت های مختلف بدون هراس از اينکه حزب خاصی را مورد حمایت قرار داده اند در زير آن گرد هم آيند و به رايزنی و هم اندیشی بپردازند. در نتيجه آيا استفاده از همان نام فراگير «سکولار دموکراسی» برای يکی از احزابی که در پی باور به اصول جنبش برنامه های خاص خود را ارائه می دهد نقض غرض نیست؟

پاسخ اين پرسش را اظهار نگرانی شخصيت ها و سازمان هائی که براحتی در زير چتر مهستان جنبش سکولار دموکراسی جمع می شدند اما از امر تحزب و عضويت در يک حزب سیاسی احتراز می کردند شکل داد و دست اندر کاران جنبش را از یکسو و گردانندگان حزب را از سوی ديگر واداشت که مرتباً در مورد اينکه جنبش متعلق به حزب نیست توضيح دهند. بعبارت ديگر برخی برداشت ها چنين بود که حزب، با استفاده از نام جنبش، تلويجاً جنبش را به سود خود مصادره کرده است.
به اين ترتیب، بعد از 5 سال تجربه عده زيادی از ما، با تصديق درستی اين شبهه, معتقد شده ايم که حزب ما نيز بايد از طريق توجه به برنامه های خلاصه شده در مرامنامهء خود نامی را داشته باشد که در عيم وفاداری به جنبش سکولار دموکراسی ايران، تفاوت خود را با ديگر احزاب و سازمان های سکولار دموکرات آشکار کرده و اجازه دهد که اين حزب، در کنار تشکلات ديگر، همگی جنبش و مهستان آن را از آن خود بداند.

این وضعیت ما را به همان جلسات ابتدائی مؤسسان حزب بر می گرداند و دلایل نوشتن اين ماده از مرامنامه حزب را يادآوری می کند:

« ماده 2. «حزب»، بعنوان نهادی سیاسی، باور دارد که واژهء سیاست (Politics) در سطح هر کشور به معنی شرکت یا تلاش برای شرکت در امر کشورداری است. بر این پایه، احزاب سیاسی موظف به داشتن برنامه‌هائی برای ایجاد کار، تأمین آزادی، رفاه و آسایش شهروندان کشور، تامین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور می‌باشند. بر این اساس، با باورمندی به سَروریِ ملت (nation) و حاکمیت ملی (national sovereignty) در چهارچوب یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک حقانیت دهنده به حکومت (state) و دولت (government)، می کوشد:
« ماده 3. «حزب» ریشه های خود را در خاک جنبش آزایخواهانه، عدالتجویانه و تجددطلبِ انقلابِ مشروطهء ایران می‌بیند و از آرزوهای مندرج در آن الهام می‌گیرد، بی آنکه برخی از افزوده‌های نفی کنندهء مندرج در متمم‌های قانون اساسی برآمده از آن انقلاب را بپذیرد؛ افزوده‌هائی همچون وجود دین رسمی، نظارت استصوابی دینکاران فرقهء امامیه بر قانونگزاری و اعطای اختیارات فراقانونی به مقامات غیر مسئول.
« ماده 8. «حزب» می‌کوشد تا با ارائهء برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی آزاد مردم، زمام اختیار دولت را در دست گرفته و با تسلیم به همهء موازین دولتمداری دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیهء جهان‌گستر حقوق‌بشر، خدمات خود را در اختیار مردم کشورمان بگذارد.
« ماده 19. از نظر «حزب» سکولار دموکراسی، که تحت عنوان «سکولاریسم سیاسی – حقوقی» نیز مطرح می‌شود، در تحقق جدائی مذاهب و ایدئولوژی‌ها از حکومت، قانون اساسی، و نهادهای برخاسته از آن متجلی می‌شود و، در نتیجه، به وجود مذهب یا ایدئولوژیِ رسمیِ حکومتی اعتقاد ندارد، این دو را ماهیتاً یکی می‌داند، اما، تا زمانی که امر عدم دخالت آنها در حکومت رعایت شود، مخالف فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آن‌ها نیست.
« ماده 25. «حزب»، با توجه به مفاد اعلامیهء جهان‌گستر حقوق‌بشر، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را برسمیت می‌شناسد و در عین‌حال معتقد به لزوم تأمین رفاه اجتماعی است و در این راستا، در امر «توسعه»، از همهء دست‌آوردهای کارشناسانهء اندیشه‌های لیبرال و سوسیال، سود می‌جوید.
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